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ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

از آن دست برنامه‌های جذاب که هیچ وقت دیدنش را از دست 

نمی‌دهم، نبرد ربات‌هاست. چنگ آهن و چرخ دنده و چکش و 

اره. اصــولا آدم خشنی نیستم ولی وقتی این ربات‌های ســرد، در 

دست آدم‌هــای سازنده‌شان حرکت می‌کنند، رقابت‌شان برایم 

جذاب می‌شود. خب امکانات این ابزار مرده، همین چکش و اره و 

امثال آن است. اما ما که ربات نیستیم. پس وسیله مبارزه ما آدم‌ها 

گر بخواهد به فکر این انسان‌های از خدا بی‌خبر  چیست؟لابد ا

کشنده؛ اما من می‌گویم سلاح  اسرائیلی باشد، هــزار جور سلاح 

اصلی انسان اندیشه اوست. و اندیشه رشد نمی‌کند مگر از طریق 

خردورزی. خب خرد با دستیابی به تجربه رشد می‌کند و حالا که ما 

نمی‌توانیم همه چیز را تجربه کنیم باید برویم سراغ تجربه دیگران و 

این تجربه‌ها را بیش از هرجای دیگر در دل کتاب‌ها می‌شود خواند‌. 

نوجوانه این هفته، مسیر خردورزی را در آستانه هفته کتابخوانی 

برای‌تان به ارمغان آورده است.خب لابد الان دوست دارید مثل 

همیشه به جان ما غر بزنید که ای بابا الان کی کتاب می‌خواند؟ و ما 

می‌گوییم که از شما نوجوانه‌ای‌ها  که یک سر و گردن از بقیه هم سن 

و سال‌های‌تان بالاترید توقع داریم. بعد ممکن است بگویید کو کتاب 

خوب برای ما نوجوان‌ها و ما هم جواب می‌دهیم که اولا بی‌انصافی 

نکنید، آن‌قدر هم اوضاع بد نیست و ثانیا باز توصیه می‌کنیم این 

شماره را مو به مو و صفحه به صحفه بخوانید چون همین حرف‌ها را 

زده‌ایم و خلاصه یقه گیرمان روشن بوده و صحبت‌های منطقی شما 

را به گوش مسئولان رسانده‌ایم. اما باز این چیزی از وظیفه شما کم 

گر نشوید  نمی کند. چون عاقبت دودش در چشم خودتان می‌رود، ا

آدم‌های اهل خرد و در دنیایی که دانش مهم‌ترین سلاح است، از 

بقیه عقب بمانید.تازه ما که یک قدم هم از این جلوتر می‌رویم و از 

شما انتظار داریم نه تنها اهل مطالعه باشید بلکه وارد میدان شوید 

گاهی بخشی به دیگران هم اقدام  و دست به قلم باشید و برای آ

کنید‌. یک وقت با خودت نگویی من مثلا الان در مورد اتفاق این 

روزهای فلسطین چه کاری از دستم بر می‌آید؟ همین‌که می‌توانی 

حرف حق را با قلم مخاطب پسندی ارائه کنی کم‌کاری نیست‌. فقط 

. به قول یک بزرگ:  نترس و پا به این میدان نبرد و جنگ نرم بگذار

آن‌که به خرد توانا شد ، ترس برايش نامفهوم است.

نبرد اهل خرد
حســین شکیب‌راد

سردبیر
نوجوانه

 کتاب‌زدایی 

گفتن از سرانه مطالعاتی پایین جامعه ایران دیگر خیلی 
کردهایم هرسال و قبل از  تکراری شده است. عادت 
برگزاری نمایشگاه کتاب یا در هفته‌ موسوم به کتاب و 
کتابخوانی، جملات این‌چنینی را بگوییم، کوله‌بارمان 
را جمع کنیم و برویم تا سال بعد! اقدام و عمل شایسته 

و بایسته هم که هیچ!
ــا  مــشــکــات ایـــن حـــوزه یــکــی دوت

نیست. از گران‌ بودن کاغذ و 
در نتیجه افزایش قیمت 

ــام‌آور کــتــاب  ــ ــرسـ ــ سـ
بــگــیــریــد تـــا انــتــشــار 

فاقد  محتواهای 
اعتبار و سطح 
ــه  ــی ک ــ ــن ــ ــی ــ ــای ــ پ
ــل را  ــق ــراغ ع ــ چـ

نمی‌کنند  روشن 
و عـــاقـــه و رغــبــت 

لازم را در مــردم بــرای 
مطالعه برنمی‌انگیزند.

، عدم توجه مدارس و نقش کمرنگ آنها  اتفاق تلخ دیگر
در افزایش سرانه مطالعه و علاقه‌مندی دانش‌آموزان 
به کتاب است. این‌که هیچ فضایی در یک مدرسه به 
کتابخانه اختصاص داده نشده باشد و علاوه بر آن فرد 
دلسوز و اهل ‌کتابی هم بالای سر این مکان نباشد یک 
کتابخانه دارنــد، به  که  داغ بزرگ است. مدارسی هم 
شکل عجیب‌وغریبی خلوت و سوت‌وکور هستند. به 
گر از همین کانون تعلیم‌وتربیت  نظر می‌رسد اصلاحات ا
شروع شود به نتایج خوبی برسیم. متاسفانه مدیران 
در مــدارس بــرای هر چیزی برنامه‌ریزی می‌کنند جز 

برای کتابخوانی و ایجاد شور نسبت به مطالعه آن!
شاید اولین قدم این باشد که باید کسی را مسئول 
کــه ایــده‌هــای  ــرار دهــنــد  کتابخانه قـ
، نـــــــوآوری و نــقــشــه‌هــای  بـــکـــر
ــی بـــرای کــتــابــخــانــه و  جــذاب
اهالی آن داشته باشد. 
نــه ایــن‌کــه هــرکــس در 
ســــاعــــت مــشــخــص 
بیکار بود را بالای 
ــان  ــک ــر ایـــــن م ــ س
مـــهـــم بـــگـــذارنـــد! 
به  بهاندادن‌هایی 
ایــن شکل و شمایل 
می‌شود تربیت فرزندانی 

بیگانه با کتاب.

عصر بی‌کتابی، نسل ما

خطاب به دست‌هایی که می‌توانند برای عصر‌ بی‌کتابی 
ما کاری انجام دهند.

لطفا به سؤالات و خطوطی که می‌نویسم به‌مثابه یک 
دلنوشته نگاه نکنید.

مــن بــه عــنــوان نــوجــوان نسل Z بــه وضعیت موجود 
نقدهایی دارم و مطالبه‌گر سامان‌دادن این اوضاع 

هستم.
کشور بر چه اساسی  اول. سیستم ادبیات آموزشی 
حفظ‌کردن سال تولد و وفات یک نویسنده یا شاعر 

را بر خواندن سطری از کتاب‌هایش ارجح می‌داند؟!
گر در یک جامعه آماری تصادفی از نوجوانان و  دوم. ا
حتی سالمندان بپرسیم: آخرین کتابی که خوانده‌اند 

چه کتابی بوده و کی بوده؟ چند 
نفر به بــازه زمانی تا سه ماه 
کــرد و  قبل اشـــاره خــواهــنــد 
نام  را  کتابی  اصــا چند نفر 

می‌برند؟
سوم. مسبب پایین‌بودن 

سرانه مطالعه کیست؟ 

آیا این موضوع معلولی از سلیقه افراد است یا به سیستم 
کم و نبود تبلیغات مثبت بر‌می‌گردد؟ حا

چهارم. شما را دعوت می‌کنم به جرعه‌ای تفکر راجع 
، فکرکردن را کور می‌کند. به این جمله: فقر

کم‌کم سر به فلک می‌کشد. چرا  کتاب  پنجم. هزینه 
کتاب پنج‌جلدی  امـــروز باید حسرت یــک  نــوجــوان 

داشته باشد؟
که هزینه  ششم.صرفا جهت اطلاع یــادآوری می‌کنم 
عصر بی‌کتابی حتی از هزینه جلدهای سخت فلان 
نشر و بهمان نشر برای آیندگان ما بیشتر خواهد بود.
هفتم. این‌که کتاب‌فروشی‌های کوچک بسته می‌شوند 
و جای‌شان را به اغذیه‌فروشی می‌دهند بــرای شما 

سؤال‌برانگیز نیست؟
که دستی از غیب بــرون آیــد و  ، امید اســت  و در آخــر

کاری بکند.

به وقت اندیشه
گــذرانــده  کــل انتشاراتی‌ها را از ســر  مــا 
و  امامت  تا  از خیابان سعدی  بودیم. 

سجاد، درحالی‌که تنها دو ساعت 
مانده بود به کلاس متون نظم 

کید داشتند بدون شاهنامه به کلاس وارد نشویم. حماسی و استاد تا
حق داشت استاد!

ــی مــتــمــدن بــاشــی و شــاهــنــامــه و حــافــظ در  ــران ای
ــازه ســرانــه‌ مطالعه‌ات هــم 16  خــانــه‌ات نباشد؟ ت

تنها داخل  کتاب‌خواندن  از  و  روز باشد  دقیقه در 
تلگرام تکست‌خواندن را بلد باشی؟ 

یا فوقش خیلی هم که باشد، می‌روی کتابخانه و با کتابی قطور 
مانند دنیای سوفی ژست می‌گیری و عکست را استوری می‌کنی 

و زیرش می‌نویسی: به وقت اندیشه! درحالی‌که حتی یک 

جمله از آن کتاب بیچاره را نخوانده‌ای!
حالا هم که مثل ما می‌آیی یک کتاب بخری، می‌فهمی کتابی که تمام گذشته و 
کرده است و پر است از خاطرات نسل به  تمدن فاخر تو را در یک‌جا جمع‌آوری 
نسلت و اندوه‌های مرد دهقانی به نام ابوالقاسم، جلد اولش تنها، زیر 

یک‌میلیون و 500 پیدا نمی‌شود.
کتابش را می‌فهمید عــاوه بر لرزیدن  گر قیمت  به‌جد فردوسی ا
در گور حتما خودش دست به کار می‌شد 
و به انــدازه‌ همه ‌ما نسخه‌ دست‌نویسی 
گشتن‌های  ــه مــی‌‌کــرد. خــاصــه بــعــد از  ــ ارائ
ــریـــدن شــاهــنــامــه  ــام خـ ــ ، از خـــیـــال خ بــســیــار
رفتیم و جدیدترین  کتابخانه  بــه  آمــدیــم.  بــیــرون 
کاغذش از  که بــرای ســال ۸۴ بــود و  جلد شاهنامه را 
پاپیروس کم نمی‌آورد و زخم‌های تنش هم از سربازی 
کلاس  گرفتیم و به سمت  ک‌تر بود   در جنگ وحشتنا

روانه شدیم.

جای پای ما در تاریخ

ک می‌کند و زیر لب  پدربزرگ دوباره گرد شاهنامه را پا
یکی از بیت‌های آن را می‌خواند. پدربزرگ می‌گوید: 
خوب است جوان‌ها کتاب‌های ملی‌شان را بخوانند 

و درس‌های تاریخ را به خاطر بسپارند.
اما سؤال من از شما این است که کدام‌تان شاهنامه 
گــلــســتــان و  ــاغ‌هــای  را خـــوانـــده‌ایـــد، مــیــان کــوچــه‌ب
بوستان قدم زده‌اید و پای مکتب مولوی درس ادب 
کتابخانه‌اش  کسی در  آموخته‌اید؟ اصلا دیگر چه 

مثنوی دارد و نظامی را خوب می‌شناسد؟
ــاارزش بــه آنــچــه در  ــ ــن کتب ب آمــوخــتــه‌هــای مــا از ای

کتاب‌های درسی خوانده‌ایم محدود می‌شود. 
به گمانم مشکل از قیمت آغاز می‌شود و تا افراد اهل‌ 

ادب پیش مـــی‌رود. اوضــاع اقتصادی ما را مجبور 
که ارزان اســت و به  می‌کند به‌دنبال آنچه بگردیم 

جیب‌مان بر نمی‌خورد!

و اما مهم‌ترین مشکل! کسانی که اهل علم و ادبند و ما 
را از خواندن این کتاب‌ها محروم می‌کنند. بزرگ‌ترها 
گر قرار  هیچ‌گاه نمی‌گویند سعدی را با قلب بخوانید. ا
است کتاب هدیه بگیریم، به رمان و داستان محدود 
که این  ح نمی‌دهند  می‌شود.معلم‌ها برای‌مان شر
کتاب‌ها چقدر می‌توانند بر آینده‌ ما تاثیر بگذارند. پدر 
و مادرها داستان‌های کودکانه را جایگزین حکایت‌ها 
می‌کنند و این‌گونه میل به آموختن در ما خاموش 
می‌شود. گمان می‌کنیم ادبیات کهن باید در همان 

گذشته بماند و به حال و آینده‌ ما فایده‌ای ندارد. 
گذاشته  که برای‌مان به ودیعه  اما آیا نباید آنچه را 
که  ، خودمان هستیم  شده‌ را بخوانیم؟ مشکل آخر
کتاب یادمان  درگیر و دار زندگی و انبوه هزاران هزار 
مــی‌رود تاریخ و فرهنگ خــود را بیاموزیم. میراثی 
که از دل حــوادث روزگــار به ما رسیده‌ است را نباید 
فراموش کرد. حال بیاییم جای خالی این ارمغان را 
در کتابخانه‌های‌مان پر کنیم. حتی با یک کتاب ... .

پریــا محمدنیا 
تهران

محمد‌پارســا اشرفی 
تهران

ریحانــه محمودی
تهران

مطهره شــفقتی 
مشهد


